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Abstract 
Articles 612 and 614 of the Taʿzīrāt Law prescribe Taʿzīr as a punishment where Qiṣāṣ cannot be carried 

out for intentional crimes against life or bodily integrity, provided that the perpetrator’s conduct disrupts 

public order. This legislative approach has been the subject of disagreement among jurists regarding the 

legitimacy of imposing Taʿzīr in such circumstances. Given that Qiṣāṣ and Diyah constitute the primary 

punishments for intentional crimes, the governing principle is that Taʿzīr is not legally sanctioned unless 

evidence establishes otherwise. Employing a descriptive-analytical method, this study examines the 

jurisprudential grounds for the legitimacy of Taʿzīr in such cases. It demonstrates, first, that the objectives 

underlying the legislation of Qiṣāṣ can also be realized through Taʿzīr; second, that the rationale 

underlying the legislation of Taʿzīr supports its obligatoriness in such circumstances; and third, that the 

narration of Faḍl ibn Yasār confirms the legitimacy of imposing Taʿzīr where the victim’s heirs pardon 

the offender. Accordingly, Article 614 of the Taʿzīrāt Law should be amended to recognize the legitimacy 

of Taʿzīr in all cases where Qiṣāṣ is not carried out. 
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 چکیده
قصاااار در جتايم ع دی نر نو  و مادون  یقانون تعزيرات، در فرض عدم امکان اجرا 614و  612گذار در مواد قانون

اسااام که ف دا در  یدر حال نيکه اقدام جانی نظم جامعه را مختل کتد، حکم نه تعزير داده اسااام  ا ینو ، در صاااورت

هستتد، اصل نر  یاصل یهاع دی، قصار و ديه مجازات اتتعزير اختلاف نظر دارند  از آنجا که در جتاي نيا میمشروع

شروع سم تا زمان میعدم م شود  ا یلیکه دل یتعزير ا ص نينر خلاف آن ارائه  س یلیتحل-یویپژوهش نا روش تو  ینه نرر

 زیتعزير ن قياز طر تواندیکه: اولاً غرض از تشريع قصار م دهدیفرض پرداخته و نشان م نيتعزير در ا میوجوه مشروع

تعزير در  میمشااروع ساااريشااودث نانیاً فلسااوه تشااريع تعزير خود دلالم نر وجوا آن داردث و نالااً روايم ف اال نن  نیتأم

تعزير در ت ام  میمشروع نیت   یقانون تعزيرات نرا 614اصلاح ماده  ني  نتانراکتدیم ديیدم را تأ اییصورت نخشش اول

 اسم  یقصار ضرور یحالات عدم اجرا

 حیات  ر،يقصار، حوظ نظام، تعز :دواژهیکل
0
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 مقدمه

ع دی و خطای محض ، شارع م دس حق قصار و ديه در جتايم نر اع ا و متافع اع ا، نه اعتزار نوع جتايم )ع دی، شزه

در فرض عدم اجرای قصار نو  و ، 1۳751قانون تعزيرات مصوا  612گذار جزايی در ماده داند  قانونيا ارش را نانم می

ه ان قانون در فرض عدم امکان قصار مادون نو ، چتانچه اقدام جانی موجب اخلا  در نظم و صیانم و  6142ماده در 

امتیم جامعه يا موجب نیم تجری جانی يا دي ران گردد، تعزير را نانم دانسته اسم  در خصور مشروعیم تعزير در فرض 

 نیتتد وع دانسته و نرخی دي ر وجدی نرای مشروعیم آن ن یعدم اجرای قصار میان ف دا اختلاف اسمث نرخی آن را مشر

پرسش اصلی پژوهش حاضر اين اسم که وقتی از جانب شارع م دس نرای جتايات ع دی، قصار و ديه نه عتوان 

ای نزد علیه معین شده اسم، آيا تعزير مشروعیم دارد؟ ه چتین دقم در کلام م تن، حکايم از رويکرد دوگانهحق مجتی

و در جتايم مادون نو ، در « عدم اجرای قصار»ان داردث نه نحوی که حکم نه تعزير را در جتايم نر نو ، در فرض ايش

نیتی کرده اسم، در حالی که میان اين دو تواوت وجود دارد و عدم اجرای قصار م سم پیش« عدم امکان قصار»فرض 

 رعايم که جايی مال) ناشد قصار امکان عدم جدم نه تکهاي از اعم —شود اسم و ت امی وجوهی را که قصار اجرا ن ی

علیه ناشد يا نه جدم لم م کن نزاشد يا علم نه م دار جتايم نزاشد يا علم نه محل جتايم نزاشد  يا نه جدم عوو مجتیم ان

  اسم حالات اين از يکی قصار امکان عدم که گیردمی نر در —علیه ناشد مطالزه ديه توسط مجتی

اساس، دايره موضوعی که حکم تعزير نرای آن مشخص شده اسم، در جتايات مادون نو  م یّق نوده و در نر اين 

های متواوت ف دا در مس له، از آنجايی که جتايم نر نو ، وسعم دارد  در راستای پاسخ نه اين پرسش، ض ن تزیین ديدگاه

نخشی نه تعزير در اين امری توقیوی اسم، لذا مشروعیم در جتايات ع دی، حق قصار و ديه نه عتوان مجازات تعیین شده و

ن ايد  نر اين اساس، نرای فرض نیازمتد دلیل اسمث علاوه نر اين، نا در نظر گرفتن اصل عدم، عدم مشروعیم تعزير وجیه می

گیرد  قرار می تواند در اين زمیته نه عتوان دلیل اقامه شود مورد تحلیل و نررسیستجی تعزير، وجوهی که میمشروعیم

در جدم رفع اندام و  614گذار مورد ن د و نررسی قرار گرفته و پیشتداد اصلاح ماده ه چتین رويکرد دوگانه قانون

 های متواوت ارائه خواهد شد نرداشم

                                                           
صورتی که اقدام وی موجب اخلا  در هر ک  مرتکب قتل ع د شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصار گذشم کرده ناشد و يا نه هر علم قصار نشود در»  1

 «ن ايد محکوم مینظم و صیانم و امتیم جامعه يا نیم تجری مرتکب يا دي ران گردد دادگاه مرتکب را نه حز  از سه تا ده سا 

يا ف دان يا ن ص يکی از حواس يا  هر ک  ع داً نه دي ری جرح يا ضرنی وارد آورد که موجب ن صان يا شکستن يا از کار افتادن ع وی از اع ا يا متتدی نه مرض داي ی»  2

و صیانم و امتیم جامعه يا نیم تجری مرتکب يا دي ران م علیه گردد در مواردی که قصار امکان نداشته ناشد چتانچه اقدام وی موجب اخلا  در نظمتافع يا زوا  ع ل مجتی

 «شود نه پرداخم ديه نیز محکوم میعلیه مرتکب گردد نه دو تا پتج سا  حز  محکوم خواهد شد و در صورت درخواسم مجتی
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 . آراء فقها در ارتباط با مشروعیت تعزير در حالت عدم اجراي قصاص1

 امکان عدم جدم نه آن اجرای عدم ايتکه از اعم —شود در خصور مشروعیم تعزير در مواردی که قصار اجرا ن ی

 جدم نه يا  جتايم محل نه علم عدم يا جتايم م دار نه علم عدم يا م انلم رعايم امکان عدم مال) ناشد قصار استیوای

 نه نظر نرخی  دارند اختلاف يکدي ر نا امامیه ف دای — ناشد علیهمجتی سوی از ديه مطالزه جدم نه يا ناشد علیهمجتی عوو

 اجرای عدم وجهِ اعتزار نه ف یدان کلام  ش ارندن ی وجیه را تعزير نه حکم نیز نرخی م انل، در و دهتدمی تعزير مشروعیم

  اسم شده نتدیدسته قصار،

 . ديدگاه اول: جواز تعزير1-1

دانتد  اجرای قصار م کن نزاشد )مالاً عدم امکان م انلم ، جواز تعزير را نرای حاکم معتزر مینرخی ف دا در صورتی که 

تواند نرای تأمین نظم و امتیم جامعه مورد استواده نه نیان دي ر، حتی وقتی مجازات اصلی )قصار  قانل اجرا نیسم، تعزير می

شدن دندان که دندان مجدداً )ره  در جتايم ع دی موجب کتده   امام خ یتی ۳25، ر 2تا، ج قرار گیرد )شدید نانی، نی

داند )موسوی خ یتی، رويد، قائل نر اين اسم که قصار نانم نیسم و در کتار نزوت ارش نرای ن صان، تعزير را نانم میمی

ه مشروعیم تعزير دهد ک   اين ديدگاه نا اصل نازدارندگی و حوظ نظام سازگار اسم و نشان می548-547، صص 2تا، ج نی

 در اين فرض، نیازمتد استتاد مست یم نه روايات يا نصور خار نیسم، نلکه از فلسوه تشريع قصار قانل استخراج اسم 

علیه جانی يکی دي ر از مواردی که م کن اسم نا وجود محکومیم جانی قصار اجرا نشود، موردی اسم که مجتی

ه مطالزه ن ايد  نا توجه نه ايتکه قصار در موارد جتايات ع دی اسم، لذا نرخی نظر کرده و ديرا عوو کتد يا از قصار صرف

شود که از ف دا قائل نر اين هستتد که در اين موارد در صورتی که حاکم نظرش نر اين ناشد که نر عوو، ضرری مترتب می

   8، ر ۳س، ج  1415ی نجوی، تواند جدم صیانم از امتیم، تص ی اتی را اتخاذ ن ايد )مرعشمتوجه امتیم اسم، می

التاس ناشد، نزهکار را تعزير و تأديب تواند نر هر گتاه و معصیتی هر چتد در رانطه نا ح وسه چتین گوته شده که حاکم می

گیرد، کتد و تأديب او نیز نه وسیله حد انجام میشود، تأديب و حد تداخل مین ايدث در مواردی که حد معیتی م رر و اجرا می

لی در جايی که صاحب حق از حد گذشم کرده و نزهکار را نخشیده ناشد، حق تأديب و تعزير متتاسب نا آن گتاه نرای و

   102س، ر  141۹حاکم ناقی اسم )هاش ی شاهرودی، 

 . ديدگاه دوم: عدم جواز تعزير1-2

ر جرائم ع دی که موجب ن ص ع و فرد الله صافی ددر م انل، کلام نرخی از ف دا قو  نه عدم تعزير را حکايم دارد  آيم

توان علاوه نر ديه که ض ان ن ص شود و امکان قصار هم نیسم، معت د اسم که زائد نر ديه چیزی نانم نیسم و ن یمی

   ه چتین مرحوم 460، ر 2س، ج  1417ع و اسم، چیزی نه عتوان مجازات و تعزير از جانی گرفم )صافی گلپاي انی، 
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شود و امکان قصار هم نیسم، کرانی نیز معت د اسم که در جرائم ع دی که موجب ن ص ع و فرد میالله فاضل لتآيم

   460، ر 2تا، ج زائد نر ديه چیزی مانتد تعزير نانم نیسم )فاضل لتکرانی، نی

ه نا م اصد دانتد، اما اين ديدگااگرچه نرخی ف دا نه استتاد اصل اولی، تعزير را در فرض عدم امکان قصار جايز ن ی

دهد که اين گروه، غرض شارع از تشريع ض اسم  تحلیل اين ديدگاه نشان میها در تعارالشريعه و فلسوه اجت اعی مجازات

اند  در م انل، ديدگاه دانتد و نه ن ش آن در صیانم از نظم ع ومی ک تر توجه کردهقصار را صرفاً اع ا  عدالم فردی می

وجوا حوظ نظام و متع اختلا  در جامعه، تعزير را نه نه عتوان مجازاتی اضافی، نلکه نه عتوان مواف ان تعزير نا تأکید نر 

دانتد  اين ن رش ه سو نا روايم ف ل نن يسار و مزتتی نر ع لانیم جاي زيتی ضروری نرای تح ق اهداف کیوری اسلام می

 ف دی اسم 

 سنجي مشروعیت تعزير در فرض عدم اجراي قصاص. امکان2

توجه نه ايتکه از طرفی در مشروعیم تعزير در فرض عدم اجرای قصار اختلاف نظر وجود دارد و از طرفی دي ر در  نا

جتايات ع دی قصار و ديه نه عتوان مجازات جانی تعیین شده اسم و تعدی از آن نیاز نه دلیل دارد، لذا نايد وجوه 

 رار گیرد و نحوه دلالم اين وجوه نیان شود الدلاله نر مشروعیم تعزير مورد تحلیل و نررسی قمحت ل

 . مقاصد الشريعه در قصاص و تحصیل آن با مجازات تعزيري در فرض عدم اجراي قصاص2-1

توان نه آن استتاد کرد، م صود شارع م دس از تشريع قصار اسمث نا اين کیویم اولین وجدی که نر مشروعیم قصار می

 ن گردد و در گام نعدی امکان تحصیل غرض از تشريع قصار نا تعزير انزات شود که انتدا غرض شارع از تشريع آن تزیی

 1. فلسفه تشريع قصاص1-1-2

  لازم نه 2ن ايدنخش نودن آن عتوان میاز سوره مزارکه ن ره، غرض از تشريع قصار را حیات 17۹خداوند سزحان در آيه 

ردی و اجت اعی اسمث ندون ايتکه توجدی نه ضرر و نوع ذکر اسم که ملاک تشريع در اسلام، وجود مصالح و مواسد ف

ادعايی داشته ناشد  چه نسا حک ی که در نظر نرخی ظاهراً ضرری ناشد مال قصار، ولی در واقع مصلحتی داردث يا ايتکه چه 

ه اسم م توع ای ع ومی که در آن ندوتنسا در ظاهرِ ع لی متوعم فردی وجود داشته ناشد از قزیل رنا، ولی نه جدم موسده

 شود 

                                                           
داند و تتدا اوسم که نه ح ی م امور آگاه اسم، در ايتجا مواردی که يا در خود متون ديتی نه آن تصريح نا در نظر گرفتن اين نکته که فلسوه احکام را تتدا علام الغیوا می  1

شود  فلسوه تشريع قصار احت ا  داده اند، ذکر میشده يا دانش تدان نه عتوان 

قُونَ و الْقِصَاصِ حَيَ و لََكُمْ فِي »  2 كُمْ تَتََّ لْبَابِ لَعَلََّ  « ة يَا أُولِي الَْْ
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ز فساد را نه عتوان فلسوه اصلی تشريع قصار نخشی و پیش یری اسوره ن ره، حیات 17۹علامه طزاطزايی نا استتاد نه آيه 

دهد که قصار صرفاً يک مجازات فردی نیسم،    اين ديدگاه نشان می4۳7، ر 1س، ج  1417کتد )طزاطزايی، معرفی می

م ج عی و نازدارندگی اجت اعی اسم  تحلیل اين ن اه حاکی از آن اسم که هدف شارع از نلکه انزاری نرای تأمین امتی

ای امن و عاری از فساد اسم که در آن، جان و ح وس افراد نه صورت سیست اتیک حوظ شود  تشريع قصار، ايجاد جامعه

ی جاي زيتی رفم که ه ان اهداف را مح ق هانتانراين، هرگاه اجرای قصار نه هر دلیلی م کن نزاشد، نايد نه سراغ مکانیزم

کتتده ه ان غرض کتتده فلسوه قصار و ت  ینکتتد  تعزير در ايتجا نه نه عتوان مجازاتی کاملاً مست ل، نلکه نه عتوان تک یل

 شارع )حیات و امتیم  قانل توجیه اسم 

ن ايد  نا ايتکه مصلحتی در عوو می ايشان ه چتین توه ی را که م کن اسم از تشريع عوو و ديه نه ذهن نرسد دفع

کتد نه عوو کردن و ديه شود  قصار اسم که حیات را ض انم میهسم، لیکن مصلحم ع وم تتدا نا قصار تأمین می

   4۳۳، ر 1س، ج  1417گرفتن و نه هیچ چیز دي ر، و اين حکم مزتتی نر ع ل اسم )طزاطزايی، 

ز تشريع قصار، نازداشتن شخص از کشتن و جرحِ نه ناحق نسزم نه دي ران اند که هدف ادانان نیز اشاره داشتهح وس

الاصو ، تصور قصار موجب ارعاا احت الی و مانع اقدام نه قتل و جرح خواهد شد و در نتیجه زندگانی اسمث زيرا علی

   ۳18-۳16ش، صص  1۳7۳ث شامزیاتی، 81-80ش، صص  1۳8۳افراد در امتیم خواهد نود )گلدوزيان، 

ه نسا نتوان گوم قصار نو  خصوصیتی ندارد و نايد از آيه الغاء خصوصیم کردث زيرا مطلق اجرای قصار موجب چ

   شايان ذکر اسم که مطلق اجرای قصار در موارد ۳۳۹، ر 1س، ج  1425شود )مؤمن ق ی، زندگی و حیات مزارک می

وان نه غیر موارد تجويز شارع سرايم داد  ايتکه تنخش اسم و ن یتشريع آن )يعتی قصار نو  و قصار اطراف ، حیات

تواند خود گوته شود در خود قصار حیاتی وجود ندارد زيرا قصار از نین نردن حیات اسم و از نین نردن چیزی چ ونه می

 شود:آن شیء ناشد، نايد گوم مراد اين اسم که تشريع قصار در حق سه گروه متتدی نه حیات می

 زيرا در صورتی که فرد نداند در صورت کشتن فردی دي ر  د قتل انجام دهد:خواهالف( کسي که مي

ث 606، ر 1ش، ج  1۳74ماند )مکارم شیرازی، دهد و در نتیجه زنده میشود، چتین کاری انجام ن یکشته می

   1۹1، ر 2ش، ج  1۳60ث طزرسی، 22۹، ر ۳س، ج  141۹الله، ث ف ل۳08، ر 2ش، ج  1۳65صادقی تدرانی، 

شود و نداند که وقتی ع داً ع وی از ر اين اساس، کسی که ي ین داشته ناشد نه مال آنچه انجام داده مجازات مین

شود، نه طور کلی از ارتکاا اين جرم روی اع ای ندن دي ری را قطع کرد، مال آن از ندن خودش قطع می

  و ه ین 8، ر ۳س، ج  1415شی نجوی، علیدی وجود نخواهد داشم )مرعگرداند و دي ر جتايتکار و مجتینرمی

ث 5۳4س، ر  1415کتد )شريف مرت ی، ان یزه اسم که قصارِ مشارکین در جتايم ع دی را تجويز می

   554س، ر  1421سززواری، 
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 :چون اگر قاتل از قصار نترسد و قتل را ترک کتد، فرد نیز  ب( کسي که قرار است مقتول واقع شود

الدم نودن افراد و مانع جرأت يافتن دي ران نر تجاوز و حوظ نووس اسم جب مح ونشودث و اين موم تو  ن ی

گونه که در روايتی از معصوم )ع  وارد  ث ه ان۳82، ر 2س، ج  1414ث شدید او ، 142، ر 2، ج 1۳87)حلی، 

تل اهت ام ای امم پیامزر )ر ! نرای ش ا در قصار حیات وجود داردث نرای ايتکه هر ک  که نه ق»شده اسم: 

شود، در اين صورت از قتل اجتتاا خواهد کرد  و اين داشته ناشد و نداند که )در صورت ارتکاا  قصار می

   ۳1۹، ر 2س، ج  140۳)طزرسی، « نرای کسی که قرار نود م تو  واقع شود، موجب حیات اسم

 :زيرا در صورتی که اين دو دسته زنده ن انتد، افرادی هم که نه  ج( دسته سوم غیر از اين دو دسته است

کتتد  ه چتین نرای غیر از اين دو نور خواستتد از اين ع ل اجتتاا میجدم تعصب نه اين دو دسته نه محارنه نرمی

، ر 2س، ج  140۳کتتد )طزرسی، نیز در صورتی که ندانتد قصار واجب اسم، دي ر جرأت نر قتل پیدا ن ی

ن ری که امروزه نرخی افراد متأنر از غرا نسزم نه احکام اسلامی    از اين رو گوته شده اسم که سطحی۳1۹

  و 2۳0، ر ۳س، ج  141۹الله، ث ف ل610-608، صص 1ش، ج  1۳74دارند نايد اصلاح شود )مکارم شیرازی، 

 ار ناصوانی اسم مانع قرار دادن نر سر راه اجرای احکام نا عتاويتی چون ح وس نشر و    ک

شود و لزومی نه اجرای حت ی آن نیسم، گونه فرض شود که غرض از تشريع قصار نا ت تین آن حاصل میشايد اين

شود، غرض حاصل اسمث زيرا جانی وقتی نداند مجازات جتايم ع دی لذا در مواردی که نه هر جدتی قصار اجرا ن ی

 در پاسخ نايد گوم:قصار اسم، دي ر جرأت نر جتايم نخواهد داشم  

اولاً در صورتی که قانون قصار ناشد ولی در مواردی عدم اجرای آن ي یتی ناشد )مال عدم اجرا نه جدم عدم امکان 

داند که در صورت چاقو گیری دقیق جتايم ، در واقع غرض حاصل نخواهد شدث زيرا فرد میرعايم م انلم يا عدم اندازه

شود و چه نسا فرد نه جدم مت و  نودن هیچ مشکلی در پرداخم نیسم، ف ط ديه نانم میزدن نر دي ری چون امکان قصار 

 ديه ندارد 

گذاری، محدود نه مرحله قزل از وقوع جرم اسمث نه اين نحو که نانیاً فرض تح قِ غرض )يعتی نازدارندگی  نا قانون

نخشی تتد و در واقع پیش یری صورت گیردث اما حیاتافراد نا اطلاع از وجود چتین قانونی جرأت نر ارتکاا جتايم پیدا نک

کتدث لذا نیاز نه مجازاتی از سوی م تن اسم تا تحصیل غرض نا آن صورت ن یرد و موجب نعد از وقوع جرم تح ق پیدا ن ی

وانعی حیات جامعه گردد  نتانراين امتتاع از اجرای قصار اگر نه جدم موانع شرعی ناشد نحای نیسم، ولی اگر نه جدم م

 غیرمتط ی ناشد، نايد اقدامات لازم در جدم از نین نردن اين موانع صورت گیرد 

دومین غرض از تشريع قصار که در نیان ف دا آمده، اين اسم که نا وجود ايتکه خدای متعا  نتای شريعم را نر تسدیل 

ها اسم و نیز ايتکه عدالم اسلامی ان انسانو تیسیر واقع کرده، اما تجويز قصار نه متظور حوظ نظام و از ريشه نرکتدن طغی
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توان در کل ات    مشانه ه ین مطلب را می۳24، ر 2س، ج  1415ث يزدی، 15، ر 2۹س، ج  141۳رعايم نشود )سززواری، 

دانان مشاهده کرد  نه نظر نرخی از آنان، در فلسوه قصار، نرپايی عدالم و نظم ع ومی جامعه مطرح اسمث نه اين نحو ح وس

ترين مجازات ترين و متصوانهکه وقتی کسی نر جسم يا جان دي ری صدمه وارد کتد و او را مجروح يا م تو  سازد، عادلانه

   ه چتین اشاره شده اسم که قصار موجب التیام روحی ۳18-۳16ش، صص  1۳7۳او رفتار نه مال اسم )شامزیاتی، 

   الزته نايد دقم داشم که اين از آنار قصار ۳18-۳16ش، صص  1۳7۳شود )شامزیاتی، علیه و اولیای دم م تو  میمجتی

 اسم، نه فلسوه تشريع آن 

علیه اسم يا ايتکه آيد که آيا قصار، يک حق ف ط نرای مجتیدر خصور ماهیم حق قصار اين سؤا  نه ذهن می

روشن اسم که حق قصار ماهیم اين حق فراتر از حق خصوصی اسم و مرنوط نه حوظ و صیانم از نظم اجت اع اسم؟ 

طور نیسم که در صورت امتتاع صاحزان حق، حاکم اختیار داشته ناشد نه استیوای علیه يا اولیای دم اسم  اينتتدا نرای مجتی

ها در آن مزادرت ن ايدث اما نه اين معتا هم نیسم که حاکم هیچ اختیاری نداشته ناشد، نلکه اغراض شارع از تشريع مجازات

ديد حاکم در صورت عدم شده خواه نا اجرای مجازاتی مطانق صلاحتأمین گردد، خواه نا اجرای حکمِ تشريع اسلام نايد

شود  در مس له مورد نحث نیز که حکم قصار امکان اجرای حکم قصارث زيرا در غیر اين صورت ن ض غرض حاصل می

طور که در نحث از قصار ز تشريع آن چیسم؟ ه اناجرا نشده، نايد غرض از تشريع آن تأمین گرددث لذا نايد ديد غرض ا

گذشم، خداوند سزحان هدف از تشريع آن را ض انم حیات جامعه دانسته نه اين نحو که اگر مجازات وجود نداشته ناشد و 

 افتد گتاه نه خطر میافراد خطرناک احساس امتیم نکتتد، جان مردم نی

 از تشريع قصاص کننده غرض شارع. تعزير، راهکار تأمین2-1-2

آنچه در اين نخش نیاز نه ذکر اسم، اين اسم که آيا در تشريع قصار و تعزيرات اشتراک م اصدی وجود دارد که در 

صورت عدم حصو  غرض نا يکی، حصو  غرض نا دي ری م کن شود؟ نه عزارتی دي ر، آيا م صود شارع از تشريع 

 ند يا خیر؟پوشانی دارتعزيرات نا غرض او از تشريع قصار هم

های غیزی تشريع شده ناشد و در خصور فلسوه تشريع گوته شده اسم که امر تعزدی محض نیسم که نرای مصلحم

ما اطلاعی از آن نداشته ناشیم، نلکه غرض از آن تأديب و نرحذر داشتن فاعل و نیتتده و شتونده آن اسم و نه واسطه تعزير، 

   در خصور روايات وارده در ناا تعزيرات، نرخی معت دند ۳41، ر 2س، ج  140۹شود )متتظری، فرد و جامعه اصلاح می

ث ما او «ِ ینَ ستَُوجِعهُُ ضرَنْاً وجَیِعاً حتََّى لايَؤُْذِیَ الَْ سُلِْ»فرمايد: که روايات دارای غايات متصوصه هستتد، از ج له روايتی که می

   8، ر 10س، ج  1407زار ندهد )طوسی، زنیم تا آن که مسل انان را آرا ]نه شکلی[ دردآور می
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گتاه )ندگويی نه مردم و آزار آنان  جلوگیری شود  يا دهد که غرض اين اسم که از تکرار اين روايم مزنور نشان می

« کتم تا مجدداً مسل انان را آزار ندهدمن او را ادا می»تعزیر دي ری که ناز در کلام امیرال ؤمتین علی )ع  آمده اسم: 

   842، ر ۳س، ج  142۹اطزايی نروجردی، )طز

رساند که هدف از تعزير، جلوگیری از تکرار شدن حرام اسم  فارغ از اين، متاسزم حکم اين دو روايم نه روشتی می

   12، ر 11، ش 24، دوره 1۳6۳دهد که هدف از تعزير، جلوگیری از تکرار گتاه اسم )مکارم شیرازی، و موضوع نشان می

ها ه ان اجرای تعزيرات ه شده که ندترين عامل در تأمین عدالم اجت اعی و امتیم ق ايی و ت  ین ح وس انسانه چتین گوت

شده نايد دقم داشم که وقتی سخن از جلوگیری از تکرار جرم    نر پايه مطالب گوته5۳4ش، ر  1۳7۹اسم )فیض، 

نلکه عدم تکرار جرم نرای ايجاد امتیم ع ومی و شود، نزايد تصور کرد که صرف عدم تکرار جرم موضوعیم داردث می

نخشی نه نوع مردم در جامعه موضوعیم دارد و اين ه ان مطلزی اسم که در نحث از م صود شارع از تشريع قصار حیات

گذشم  پ  وقتی روشن اسم که غرض از تشريع قصار حیات جامعه اسم و ه ان غرض در تعزيرات نیز هسم، لذا نا 

 شود رض نا حکم اولی )قصار ، ه ان غرض نا حکم نعدی )تعزير  تأمین میتأمین نشدن غ

 . بررسي دلالت فلسفه تشريع تعزيرات بر مشروعیت مجازات در فرض عدم اجراي قصاص2-2

تواوتی که اين نخش نا نخش قزلی دارد در اين اسم که در نخش قزلی، نتا نر وجود حکم قصار نود و غرض از تشريع آن 

شدث اما در اين نخش نر فرض ايتکه حکم قصار وجود نداشته ناشد، ناز هم لزوم مجازات تعزيری مشروع تأمین می نا تعزير

 ن ايد می

علیه متظور نرخی در مورد جتايات موجب قصار معت دند که حق قصار، ح ی اسم که شرع اسلام نرای مجتی

علیه اسم و حکومم صرفاً ث نلکه صرفاً حق خار مجتین وده و اصولاً قصار در اصطلاح ح وس امروز، مجازات نیسم

ن ش حامی در جدم ح ايم از ح وس شدروندان را دارد و نه هیچ وجه مانع مجازاتی که حکومم نرای حوظ نظم اجت اعی 

 شک از محرمات الدی هستتد وشود  نا اين استدلا  که جرايم مستوجب قصار نیکتد ن ینرای مرتکزین جرايم متظور می

ها علیه خود مست ل اسم و نسزم آنکتتده حق قصار نرای مجتیاسم، ادله نانم« التعزير لکل ع ل محرمّ»مش و  قاعده 

هستتدث « مازتین»الاشعار، مطلق و م ید نیسم و نه هیچ وجه ن ش ت پیدی نداردث نلکه نه اصطلاح فتی اصو  ف ه، نه ع وم فوس

هِ سُلْطَانًا وَمَنْ »مالًا در مورد قتل، دو دلیل  هر يک نه نونه خود کارآيی « التعزير لکل ع ل محرمّ»و « قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَِّ

   247-246، صص 4س، ج  1406کتتد )مح ق داماد، دارند و ن ش خود را ايوا می

ن یرندث والا ادله تعزير در هر  نايد دقم داشم که اين سخن نه اين کیویم م زو  اسم که اين ادله در طو  هم قرار

ان اری و مجازاتش معین اسم مجرا دارد، از ج له حدود  در حالی که اين ي یتی اسم که نا حرامی که از سوی شارع جرم
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 جدم نه قصار، اجرای نا يا  -نیسم نعید تعزير جواز تک یلی هایمجازات قالب در الزته-اجرای حد، تعزير مشروعیم ندارد 

  ندارد وجود تعزير نر دلیلی جتايم، ه ان

انزات مشروعیم تعزير در فرض مس له متوقف نر اين اسم که وجوا حوظ نظام و متع از اختلا  در آن، جواز فراهم 

 ن ودن م دمات حوظ نظام و متع از اختلا ، و مشروعیم مجازات فردی که اختلا  نظام ايجاد کتد انزات شود 

س، ج  1425م اسم، امری اسم که نه واسطه ع ل و شرع نانم شده اسم )سیوی مازندرانی، ايتکه اختلا  در نظام حرا

   اه یم حوظ 1۳، ر 1س، ج  1425  و نصور وارده در اين زمیته، ارشاد نه حکم ع ل اسم )سیوی مازندرانی، 20، ر 1

 اصد الشريعه ياد ن ودث زيرا که مستتد نظام و متع از اختلا  در آن نه حدی اسم که نعید نیسم نتوان از آن تحم عتوان م

مطلقِ نظام اشاره « اختلا »يا « حوظ»نسیاری از احکام قرار گرفته اسم  ه چتین لازم نه ذکر اسم که در اغلب موارد ف دا نه 

ز ج له اين اند که حاکی از دايره ش و  وسیع نرای نظام اسم  ااندث اما مواردی هم هسم که آن را در قیدی نه کار نردهکرده

 ، ۳2۳، ر 5س، ج  1۳82 ، اقتصادی )مازندرانی، 441، ر 1س، ج  1424موارد: اختلا  نظامِ شرعی )وحید ندزدانی، 

   اسم 8۹، ر ۳س، ج  1417  و نظام سعادت )طزاطزايی، 211س، ر  140۹اجت اعی )اصودانی، 

ر مجاری خود اهت ام خاصی دارد، طزیعی اسم از آنجايی که هم اسلام نه حوظ نظام مادی و معتوی و اجرای احکام د

 ث نه اين ۹8، ر 7س، ج  1405که اين امر اقت ا دارد که حاکم هر آنچه را که مخالف نظم نداند تعزير ن ايد )خوانساری، 

جدم که هر ک  مرتکب فعل حرامی شود يا واجزی را ترک ن ايد ندون ايتکه عذری داشته ناشد، در اين صورت حاکم 

ند وی را تعزير ن ايدث زيرا که حوظ نظام امری ضروری و لازم اسم و اسلام نر آن توجه دارد و يکی از طرقی که ف دا توامی

اند اين اسم که نر هر خلاف شرعی تعزير تشريع شود  از آنجايی که انجام يافتن نرای تحصیل اين م صود شارع نیان داشته

آورد، پ  قدر متی ن از آن ه ان حاکم شرعی اسم تلا  نظام را فراهم میاين مجازات توسط ه ه مردم، خود موجزات اخ

« وظیوه»را دارد، نلکه اين « اختیار»توان گوم که نه تتدا حاکم اين    نالاتر از اين می۳01-۳00، صص ۳س، ج  1427)ايروانی، 

دي ران و ايجاد مزاح م نرای سايرين حاکم اسم که حوظ نظام را انجام دهد و هر ک  که نا فساد و تعدی نسزم نه ح وس 

چتین نتا نر ادعای نرخی از ف دای معاصر، اين مطلب از سیره اختلا  در نظام ايجاد کرد، حاکم نايد وی را تعزير ن ايد  هم

   271-270س، صص  1417آيد )تزريزی، امیرال ؤمتین )ع  در موارد مختلف نرمی

شود م ر ايتکه تکرار آن انر خاصی در جامعه ولیای دم، قصار متتوی میعلیه يا الذا در محل نحث نا گذشم مجتی

آيد و کتد و پای عتاوين نانويه نه میان مین ذارد و نظم و امتیم را مختل سازدث در اين صورت مس له جتزه ع ومی پیدا می

د  گوته شده اسم که اين مس له را تواند نه عتوان م دمه حوظ نظم از تعزيرات نازدارنده متاسزی ندره ن یرحاکم شرع می

توان نه موارد دي ری که در شرع، حق جتزه شخصی دارد نیز تسری داد و هرگاه مشکل جتزه ع ومی پیدا کتد از تعزيرات می
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گونه استواده ن ودث الزته تشخیص موضوع نر عدده خود حاکم شرع اسم و گاه احتیاج نه نظرخواهی از اهل خزره در اين

   ۳80، ر 1س، ج  1427ارد )مکارم شیرازی، موضوعات د

 . روايت خاص دالّ بر مشروعیت تعزير2-۳

تواند در فرض مس له نه تعزير مشروعیم نزخشد  در ناا قصار چتین وارد شده در متانع روايی، روايتی وجود دارد که می

 اسم:

اند  ح رت فرمودند: اگر اولیای م تو  ته)ع  عرض کردم: ده نور مردی را کشگويد: نه امام ناقرف یل نن يسار می

توانتد يکی از آنان را نرگزيتتد و توانتد ه ه آنان را نکشتد و نه اندازه نه نور ديه نپردازندث اگر هم نخواهتد مینخواهتد می

ن اه والی پای نه دهم ديه را نپردازند  فرمودند: آنکشتد و آن نه نور دي ر هر يک نه نازماندگان و کسان اين کشته دوم يک

   28۳، ر 7س، ج  1407)کلیتی، 1کتدگذارد و آنان را تأديب و زندانی میمیان می

 تحلیل و نکات کلیدي روايت اول:

 :دهد که حتی پ  از نخشودگی اولیای دم، حاکم روايم نشان می تمايز میان حق شخصي و حق عمومي

وضوح دو سطح متواوت از ح وس در ف ه ای دارد، زيرا نههه چتان حق تأديب مجرم را دارد  اين نکته اه یم ويژ

 کتد:کیوری اسلامی را توکیک می

خواهی يا رضايم نرای گذشم حق اولیای دم در قصار که نر مزتای خون الف  حق شخصی يا خصوصی: -

ها قانل اع ا  يا سلب گیرد  اين حق مرتزط نا افراد و خانواده م تو  اسم و در صورت رضايم آنشکل می

 اسم 

گاه حق جامعه و حکومم در تأمین نظم، امتیم و پیش یری از جرايم مشانه  اين حق هیچ ا  حق ع ومی: -

 نسته نه رضايم افراد نیسم و حاک یم وظیوه دارد آن را اجرا کتد وا

علیه اسم و هدف اصلی آن حوظ نظم ع ومی، نتانراين، مشروعیم اع ا  تعزير مست ل از خواسم فردی مجتی

نظم تواند خلأ قانونی ايجاد کتد يا ناشد  نه عزارت دي ر، گذشم شخصی ن ینازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم می

 اجت اعی را نه خطر نیتدازدث تعزير ض انتی اسم نرای محافظم از ح وس کل جامعه، نه صرفاً اجرای عدالم فردی 

                                                           
ث مجلسی دوم، 458، ر16س، ج1406 ، مونق و حسن ياد شده اسم )مجلسی دوم، ۳45، ر10س، ج1406اين روايم از لحاظ ستدی تحم عتوان صحیحه )مجلسی او ،   1

   ۳1، ر24س، ج1404
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 :تعزير تتدا يک انزار جاي زين قصار در صورت گذشم  تعزير به عنوان مکمل فلسفه تشريع قصاص

سوه قصار، علاوه نر انت ام شود  فلاولیای دم نیسم، نلکه مک ل فلسوه عدالم کیوری اسلامی محسوا می

 کتد که:شخصی، نر عدالم و نازدارندگی تأکید دارد  اجرای تعزير ت  ین می

نظر کتتد، نظم و امتیم جامعه ه چتان التاس قرنانی گذشم شخصی نشود: حتی اگر اولیای دم از حق خود صرف  حق1

 شود حوظ می

گیری از گذشم اولیای دم، از مجازات اجت اعی يا تواند نا ندره ی  خلأ قانونی نرای فرار مجرم ايجاد نشود: مجرم ن2

 حکومتی فرار کتد 

مانتد، دهد که جرايم ع دی ندون پاسخ قانونی ناقی ن ی  پیام نازدارنده نرای جامعه ارسا  شود: اجرای تعزير نشان می۳

 کتد و اين امر نه کاهش تکرار جرم ک ک می

تتدا مجازات، نلکه انزار ت ويم عدالم ع ومی و ت  ین انسجام اجت اعی اسم که فلسوه نه عزارت دي ر، تعزير نه 

 کتد تشريع قصار را تک یل و تع یق می

 :نرخی م کن اسم ادعا کتتد که مشروعیم تعزير  اعتبار عرفي روايت و گستره مشروعیت تعزير

تاريخی از حکم حکومتی در تعزير محدود نه اين روايم خار اسم، اما اين ديدگاه نا نرداشم عرفی و 

 دهد که امام )ع  قصد داشتتد:ناسازگار اسم  تحلیل پايان حديث نشان می

   حق عام و ضرورت اجرای کیور نر معصیم را نرجسته کتتد 1

  نه جامعه تأکید کتتد که حتی در صورت گذشم اولیای دم، نظم و امتیم ع ومی نزايد قرنانی مصالح فردی شود 2

   102س، ر  141۹ی شاهرودی، )هاش 

الاجرا اسم و نه يک اختیار شخصی يا مجوز مشروط  اين اصل نه نتانراين، اع ا  تعزير يک تکلیف حکومتی و لازم

کتتده دهد که در ف ه شیعه، حق ع ومی نر حق خصوصی ارجحیم و است لا  دارد و اجرای تعزير ت  ینروشتی نشان می

 اين اولويم اسم 

 نکات کلیدي روايت دوم:تحلیل و 

طور روشن ن ش و مس ولیم حاکم در ت  ین عدالم کتد، نهروايم دوم که انونصیر از ح رت صادس )ع  ن ل می

دهد  در اين روايم، امام )ع  نر اين نکته تأکید دارند که حتی در صورت فرار قاتل اجت اعی و حوظ نظم ع ومی را نشان می

موظف اسم پ  از تأمین ديه، مجرم را تأديب و حز  کتد  ف دا در تزیین م  ون روايم نر يا عدم دسترسی نه وی، حاکم 

  505، ر 2س، ج  140۹، اع ا  شلاس يا مجازات متتاسب دي ر توسط حاکم اسم )متتظری، «تأديب»اين ناورند که مراد از 

دهد    اين ديدگاه نشان می272، ر 1402که در شرع م دس نر تتاسب میان جرم و مجازات تأکید شده اسم )رنانی کیا، 
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که اع ا  تعزير، نرخلاف قصار، تانع رضايم اولیای دم نیسم و هدف اصلی آن ت  ین اجرای عدالم اجت اعی و 

 جلوگیری از تکرار جرم اسم 

نظر ن ايد، اين امر موجب س وط ه چتین، حتی اگر کسی که حق قصار دارد گذشم کتد يا از حق خود صرف

   دلیل آن روشن اسم: تعزير از ح وس ع ومی و واجزات حکومتی اسم و هدف 66س، ر  1426شود )تزريزی، ن یتعزير 

آن نه تتزیه شخصی، نلکه حوظ نظم جامعه، نازدارندگی از ارتکاا جرم و تازیم مشروعیم قانون و حاک یم اجت اعی اسم 

ای علیه اسم و وظیوهعزير کاملاً مست ل از ح وس فردی مجتی   نه عزارت دي ر، اجرای ت۳51، ر 1س، ج  1425)مؤمن ق ی، 

 رود حکومتی در جدم تأمین مصالح ع ومی جامعه نه ش ار می

 بندي مفهومي:تحلیل و جمع

توان يک قاعده فراگیر و کلان در ف ه کیوری اسلامی استخراج کرد: هرگاه قصار يا هرگونه از تحلیل دو روايم می

 ود يا قانل اجرا نزاشد، اجرای تعزير توسط حاکم واجب و لازم اسم  اين قاعده چتد پیام مدم دارد:حد انسانی نخشوده ش

 های متتاسب، اجرای مجازات حاکم، چه در قالب شلاس و چه ساير مجازات مثابه ابزار بازدارنده:تعزير به

ها نا هزيته ه راه انتد و تکرار آنمکتد که جرايم ندون پاسخ قانونی ناقی ن یپیام روشتی نه جامعه ارسا  می

 اسم 

 نظر حتی اگر اولیای دم از حق قصار صرف کننده حقوق اجتماعي و نظم عمومي:تعزير تضمین

کتتد، حق ع ومی و امتیم جامعه نزايد قرنانی مصالح فردی شود  نه نیان دي ر، تعزير انزاری اسم نرای حوظ 

 تعاد  میان عدالم فردی و مصالح اجت اعی 

 :شود خلأ قانونی ناشی از گذشم اولیای دم پر اجرای تعزير ناعث می تعزير مکمل فلسفه تشريع قصاص

طور کامل تح ق ياندث نه اين ترتیب، نه تتدا عدالم فردی رعايم شود و فلسوه عدالم کیوری اسلامی نه

 گردد شود، نلکه نظم اجت اعی و مشروعیم قانونی نیز مستحکم میمی

تعزير نه تتدا انزاری نرای اجرای عدالم فردی، نلکه ضامن نظم ع ومی، نازدارندگی اجت اعی و است رار در نتیجه، 

مشروعیم قانونی در جامعه اسلامی اسم  جاي اه تعزير در ف ه، مست ل از حق شخصی و دارای اه یم اجت اعی و حکومتی 

اسلامی، علاوه نر توجه نه ح وس فردی، حوظ مصالح و دهد که فلسوه کلی تشريع احکام کیوری اسم و اين امر نشان می

 امتیم ج عی را نیز در نظر دارد 

 . دلالت وجوب نهي از منکر بر مشروعیت تقنین2-4

  و نرخی قدم فراتر از اين نداده ۳61، ر 1تا، ج متکر چیزی اسم که ع لاً قزیح و شرعاً معصیم ناشد )مح دی خراسانی، نی

گتجد )ندجم، ها در تعريف يادشده مینه وسیله ع ل نیز ]و نه ن ل[ کشف شود، ندی نسزم نه آنو معت دند اگر حرمم 
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   نا توجه نه درجه اه یم و اج اعی که در میان ف دا نر وجوا متع از اختلا  در نظام وجود دارد 44۳، ر 2س، ج  1426

دس متکر نر اختلا  نظام اشکالی نیسم و از  ، دي ر در ص407س، ر  142۹ث عاملی و ساوجی، 146س، ر  1۳75)طوسی، 

   اگرچه در خصور 462، ر 1تا، ج رو اسم که امام خ یتی آن را از ضروريات دين ش رده اسم )موسوی خ یتی، نیاين

اند و در مسائلی که متجر نه اختلا  نظام عیتی و کوايی نودن آن اختلاف هسم، ولی نه هر حا  مخاطب آن ت امی مکلوین

نر عدده حکومم اسلامی اسم تا ت دیدات لازم را در راستای جلوگیری از آن اتخاذ ن ايد  حتی نرخی روايات آن را  ناشد

  اگرچه در مرحله ع لیِ ندی از متکر میان ف یدان اختلاف 1شودها اطاعم میداند که از آننر عدده افراد قدرت تدی می

امام و نائب ايشان نر دي ران نیز جايز اسم يا خیر  صلاحیّم حاکم ي یتی  هسم، ولی اختلاف در اين اسم که آيا علاوه نر

حکومم اسلامی، مراتب  "اقتدار"و  "حاک یم"در صلاحیم حاکم اسم، در زمان »اسم و در اين زمیته گوته شده اسم: 

ا کتتدث اما در زمان و مکانی که اند نه ندی از متکر زنانی اکتوشود و مکلوین موظفنعد از مرحله زنان، نه حکومم واگذار می

اند نا وجود شرايط، ه ه مراتب ندی از متکر را نا رعايم ترتیب حاک یم و اقتدار نا حکومم اسلامی نزاشد، مکلوین موظف

   لذا فردی که جتايم ع دی انجام داده و نه جدتی از 2۳2س، ر  1424ای، )حسیتی خامته« و تا حصو  غرض انجام دهتد

شود و ع لش موجب اخلا  در نظم و صیانم و امتیم جامعه اسم، مش و  عتوان در خصور وی اجرا ن ی جدات قصار

کتتده نظام اسم که متکر عظی ی اسم و ندی از آن در قالب تعیین مجازات نر مرتکب آن، اگرچه که تتدا طريق نیسم، مختل

  ولی مشروع اسمث نه اين جدم که مطانق نا وجوا ندی از متکر اسم

تواند مزتای ت تین مجازات ناشد، اما نايد دقم داشم که ندی از متکر در هر قالزی نا وجود ايتکه وجوا ندی از متکر می

گیرد تا وی را نه انجام واجزی وادارد يا از کار که ناشد )از ج له ت تین مجازات ، نه متظور انرگذاری نر دي ری صورت می

، ر 2۳، ج 1۳۹0  و مرنوط نه پیش از انجام گتاه اسم )جوادی آملی، 15ش، ر  1۳8۹حرامی ناز دارد )مصزاح يزدی، 

تواند مش و  عتوان ندی از متکر ناشد، م ر ايتکه گوته شود اجرای مجازات نرای جلوگیری  ث اما اجرای مجازات ن ی400

تأمل اسم  نر اين اساس، در  از ارتکاا مجدد آن توسط جانی، از مصاديق ندی از متکر خواهد نود، که اين مطلب محل

آيد که ت تین مجازات نرای مرتکب جتايم ع دی که خصور دلالم وجوا ندی از متکر، اين مطلب نتیجه نه دسم می

شود، مش و  ندی از متکر اسمث اما صدس ندی از متکر نر اجرای مجازات تعزيری در مورد قصار در مورد وی اجرا ن ی

 وی، محل اشکا  اسم 

                                                           
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة عَنْ أَبِي عَ »   1 هْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مُحَمَّ مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ هِ )ع( قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الَْْ  أَ وَاجِبٌ هُوَ  -بْدِ اللَّ
ة جَمِيعاً فَقَالَ لَ عَ  مَّ مَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ  -لَى الُْْ   127-126 ، صص16 س، ج140۹)حرّ عاملى، «  الخ -فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّ
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 ي مانعیت برخي از روايات نسبت به جواز تعزير. بررس۳

قطعاً خداوند نرای هر چیزی حدیّ قرار داده، و نرای کسی که از آن حدّ و مرز »در روايتی از امام صادس )ع  آمده اسم: 

   175، ر 7س، ج  1407)کلیتی، « تجاوز کتد، مجازاتی در نظر گرفته اسم

 از اين روايم دو نوع نرداشم محت ل اسم:

 ايتکه خدای متعا  نرای هر جرم مجازاتی قرار داده و هر ک  از آن مجازات پا را فراتر ندد  احتمال اول

شود  نر اين اساس، نه جدم تشريع قصار نرای جتايات ع دی، تجاوز از قصار نه تعزير، مجازات می

نشده اسم، نه  ع لی م توع اسم  در پاسخ نايد گوم که موروض در مس له جايی اسم که قصار اجرا

رع هم از جتزه حوظ شودث زيرا در فرض اجرای قصار، غرض شاايتکه علاوه نر قصار، تعزير نیز اجرا می

گردد  مُ اف نر اين، نا تشريع تعزير در حق شخصی و هم از جتزه حوظ ح وس ع ومی جامعه تأمین می

عايم خواهد شد که ر — قصار و حدود از اعم معتای در —های موجود میان تعزير و حد مس له، تواوت

 اسم « تعزير ن ا دون الحد»يکی از آن شرايط، 

 ايتکه گوته شود طزق اين روايم، خدای متعا  نرای جتايم ع دی حکم قصار را قرار داده  احتمال دوم

گونه پاسخ داده کتید؟ نه نظر متاسب اسم اينکتید و تعزير اجرا میاسم، پ  چطور ش ا از آن عدو  می

شده نه تص یم حاکم نزوده و فرض نر اين اسم که نه جدتی از جدات ود که اولًا عدو  از مجازات تعیینش

 علیهمجتی يا نیسم م کن م انلم رعايم ايتکه مال شودثن ی اجرا مجازات -اسم حاکم اراده از خارج که-

 اجرای عدم نلکه نیسم، تجاوز تتدا نه قصار، جای نه تعزيری مجازات کردن جاي زين نانیاً  کتدمی عوو

لب آنکه نرای مشروعیم تعزير، ه ین روايم مط اين مؤيد  شودمی شارع غرض ن ض نه متجر که نسا چه آن

ث ۳15، ر 2س، ج  140۹ث متتظری، ۹8، ر 7س، ج  1405مستتد نرخی از ف دا قرار گرفته اسم )خوانساری، 

کتدث زيرا در ه ن ارنده نه روايات فوس استتادی ن ی   اين در حالی اسم ک447، ر 41س، ج  1404نجوی، 

خصور دلالم روايات نر تعزير میان ف دا اختلاف نظر وجود دارد و متشأ اشکا  نیز تواسیری اسم که از 

دهتد  نلکه صرفاً عدم مانعیم روايات نر مشروعیم تعزير در موارد اختلا  نظام، نه دسم می« حد»و « شیء»

 م مورد نحث قرار گرف
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 گذار در مسئله و ارائه راهکار اصلاحي. ارزيابي رويکرد قانون4

 614. تحلیل فلسفي و فقهي ماده 4-1

جب هر ک  ع داً نه دي ری جرح يا ضرنی وارد آورد که مو»قانون تعزيرات م رر کرده اسم:  614گذار در ماده قانون

مرض دائ ی يا ف دان يا ن ص يکی از حواس يا متافع يا زوا   ن صان يا شکستن يا از کار افتادن ع وی از اع ا يا متتدی نه

علیه گردد، در مواردی که قصار امکان نداشته ناشد، چتانچه اقدام وی موجب اخلا  در نظم و صیانم و امتیم ع ل مجتی

علیه، مجتی جامعه يا نیم تجری مرتکب يا دي ران گردد، نه دو تا پتج سا  حز  محکوم خواهد شد و در صورت درخواسم

 «شود مرتکب نه پرداخم ديه نیز محکوم می

در »دهد که عزارت صورت صريح تعزير جانی را مشروع دانسته اسمث اما تحلیل مودومی و ف دی نشان میاين ماده نه

از متظر  محدودکتتده و ناقص اسم  فلسوه تشريع تعزير، چه از متظر ف ه امامیه و چه« مواردی که قصار امکان نداشته ناشد

 اهداف کیوری اسلامی، حوظ نظم ع ومی، نازدارندگی و ت  ین امتیم اجت اعی اسم و نه صرفاً اجرای حق شخصی 

 تواند دو صورت داشته ناشد:عدم اجرای قصار می

  عدم امکان واقعی قصار: مانتد نزود انزار اجرای قصار، عدم قانلیم م انلم يا موانع فیزيکی و ع لی دي ر 

 علیه يا مطالزه ديه: در اين حالم، امکان اجرای قصار از نظر ف دی ا نه دلیل گذشم يا عوو مجتیعدم اجر

 شود وجود دارد، اما اراده فردی مانع آن می

تتدا نه حالم او ، نا فلسوه اجت اعی تعزير و اهداف نازدارندگی جرم در تعارض  614نر اين اساس، محدود کردن ماده 

 نظر کتد، حق ع ومی و نظم اجت اعی نزايد قرنانی اراده فردی شود علیه از حق خود صرفجتیاسمث زيرا حتی اگر م

 گذار در قتل عمدو رويکرد قانون 612. مقايسه با ماده 4-2

 قانون تعزيرات اين محدوديم را نرطرف کرده و نه وضوح ش و  کامل تعزير را مورد تأکید قرار داده اسم: 612ماده 

قتل ع د شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصار گذشم کرده ناشد و يا نه هر علم هر ک  مرتکب »

قصار نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلا  در نظم و صیانم و امتیم جامعه يا نیم تجری مرتکب يا دي ران گردد، 

 «ن ايد دادگاه مرتکب را نه حز  از سه تا ده سا  محکوم می

، از ش و  فلسوه کیوری «عدم امکان قصار»نا محدود کردن تعزير نه  614دهد که ماده و ماده نشان میم ايسه اين د

 ماند و نیازمتد اصلاح اسم تعزير نازمی
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 614. نقد عملي و اجرايي ماده 4-۳

« شودحکوم میعلیه، مرتکب نه پرداخم ديه نیز مدر صورت درخواسم مجتی»   دارد: که م رر می 614قس م پايانی ماده 

ويژه م کن اسم تصور شود که تعزير جانی تتدا در صورتی مشروع تواند ناعث نرداشم محدود از ش و  ماده شود  نهمی

نظر از اراده فردی نايد اجرا شود تا نظم ع ومی و علیه ديه را مطالزه کتد، در حالی که فلسوه تعزير صرفاسم که مجتی

 نازدارندگی جرم تح ق ياند 

علیه نرخی م کن اسم استدلا  کتتد که چون اجرای قصار نیاز نه اجازه صاحب حق دارد، در صورتی که مجتی

گذشم کتد ع لاً امکان قصار وجود ندارد و نتانراين ماده ايرادی ندارد  پاسخ تحلیلی اين اسم که عدم امکان قصار نه 

از نظر ع لی غیرم کن ناشد، در حالی که عوو يا گذشم  شود که اجرای قصارمعتای واقعی، تتدا مواردی را شامل می

تواند ن ی« قصار امکان نداشته ناشد»شود اما مانع امکان قصار نیسم  نتانراين، عزارت علیه مانع اجرای قصار میمجتی

 ش و  کامل عدم اجرای قصار را متت ل کتد و محل اختلاف نا غرض شارع خواهد نود 

 راهکار قانوني. پیشنهاد اصلاحي و 4-4

 نرای رفع اندام و تطزیق ماده نا فلسوه تشريع تعزير و ف ه کیوری:

  در مواردی که قصار نه هر دلیلی اجرا نشود»نا عزارت « در مواردی که قصار امکان نداشته ناشد»عزارت »

 جاي زين شود تا شامل ه ه حالات عدم اجرای قصار گردد 

 علیه حذف يا نازنويسی شود تا ديه صرفاً در صورت درخواسم مجتی فراز پايانی درناره الزام نه پرداخم

 ت رکز ماده نر وجوا تعزير نرای حوظ نظم ع ومی و نازدارندگی جرم ناشد 

 :614شود ماده اين اصلاح ناعث می -

 نا فلسوه اجت اعی و اهداف نازدارندگی جرم ه سو شودث 

 اندام ح وقی و نرداشم متتاقض را نرطرف کتدث 

 علیه نه وضوح ت  ین ن ايد  وعیم تعزير را حتی در صورت گذشم يا مطالزه ديه مجتیو مشر 

 بندي تحلیلي و فقهي . جمع4-۵

 گذاری استخراج کرد: توان يک قاعده ع لی و مودومی نرای قانوننا توجه نه تحلیل فوس می

 علیه  رفاً تک یل ح وس شخصی مجتیای نرای تأمین نظم ع ومی و نازدارندگی جرم اسم، نه صتعزير جانی وسیله 

 شود  عدم اجرای قصار نه هر دلیلی، مانع وجوا تعزير ن ی 
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  کتد و هم سازوکار اجرايی روشن و ، هم فلسوه اجت اعی تشريع تعزير را ت ويم می614اصلاحات پیشتدادی ماده

 ن ايد ندون اندام ايجاد می

  صورت جامع و مودومی ی، نلکه از متظر فلسوه کیوری و ف ه اجت اعی نهرا نه تتدا از متظر ح وق 614اين تحلیل، ماده

 سازد نررسی کرده و مسیر اصلاح قانونی آن را روشن می

 گیرينتیجه

و عدم اجرا « عدم امکان استیوای قصار»در موارد عدم اجرای قصار، ع ده کلام ف یدان در دو نخش عدم اجرا نه جدم 

اسم  در اين خصور میان ف دا اختلاف نظر وجود داشم  از آنجايی « مطالزه ديه از جانب ايشانعلیه يا عوو مجتی»نه جدم 

که اصل نر عدم مشروعیم مجازات دي ری اسم م ر ايتکه دلیلی وجود داشته ناشد، لذا در فرض مس له لازم نود تا تتزع در 

در پی نررسی مزانی ف دی، ن ارنده نه اين نتیجه رهت ون ستجی قرار گیرد  متانع ف دی انجام گیرد و مشروعیم آن مورد امکان

 توان مطرح کرد:شد که نر مشروعیم تعزير چدار وجه را می

او  ايتکه نا توجه نه ايتکه در فرض عدم اجرای قصار، غرض شارع از تشريع قصار معطل مانده اسم، لذا نداد تعزير 

ناشد نخشی و تأمین امتیم جامعه هدف مشترک هر دو نوع مجازات میدار تحصیل اين غرض ناشدث زيرا حیاتتواند عددهمی

 و در فرضی که حصو  آن نا قصار م کن نزاشد، نه واسطه تعزير میسر خواهد نود 

دوم ايتکه حتی در فرض عدم تشريع قصار، ه چتان نداد تعزيرات نا توجه نه ايتکه در موارد ارتکاا محرمات و 

گرچه در ش و  آن نسزم نه صغائر اختلاف وجود دارد، ولی نا توجه نه درجه اه یتی که وجوا ترک واجزات جريان دارد، ا

شودث نلکه فراتر از آن، حوظ نظام خود يکی از حوظ نظام و متع از اختلا  آن در ف ه امامیه دارد، قطعاً شامل اين موارد می

 ناشد م اصد شارع در تشريع تعزيرات می

ای نتیجه نه دسم آمد که ي یتاً ت تین م رره شتاسی دلیل مزنور، اينمتکر اسمث نعد از ظرفیموجه سوم، وجوا ندی از 

مزتی نر مجازات جانی ع دی در موارد عدم اجرای قصار مش و  ندی از متکر اسمث اما صدس عتوان ندی از متکر نر اجرای 

 مجازات، مطلزی اسم که نیاز نه انزات دارد 

رواياتی را که در اين زمیته وارد اسم مورد ن ل قرار داد و عدم مانعیم روايتی که احت ا   در وجه چدارم، ن ارنده

 کرد نانم گرديد عدم مشروعیم تعزير در فرض مس له را مطرح می

نا وجود  612و  614گذار در مس له مورد ارزيانی قرار گرفم و رويکرد دوگانه ايشان در مواد در ندايم رويکرد قانون

لاک اين دو ماده تزیین شد و چتین نتیجه گرفته شد که نه متظور رفع اندام و جلوگیری از تواوت نرداشم، لازم وحدت م

 شود « قصار امکان نداشته ناشد»جاي زين عزارت « قصار اجرا نشود»قانون تعزيرات، عزارت  614اسم که در ماده 



   85   ق. تعزيرات 614قصاص  و پیشنهاد اصلاح ماده  يمشروعیت تعزير در فرض عدم اجرا يفقه يبررس

 

 

 منابع

 قرآن کريم 

   قم: مؤسسة التشر لجامعة ال وید الحدود و التعزيرات ف هس    1427اردنیلی، سید عزدالکريم  )

   قم: مؤسسة التشر الإسلامی الإجارةس    140۹اصودانی، مح دحسین  )

   قم: مؤسسه فرهت ی اسلامی کوشانپور روضة ال ت ین فی شرح من لا يح ره الو یهس    1406اصودانی )مجلسی او  ، مح دت ی  )

    تدران: دار الکتب الإسلامیة ۹)ج  مرآة الع و  فی شرح أخزار آ  الرسو س    1404اصودانی )مجلسی دوم ، مح دناقر نن مح دت ی  )

الله    قم: انتشارات کتانخانه آيم16)ج  ملاذ الأخیار فی فدم تدذيب الأخزارس    1406اصودانی )مجلسی دوم ، مح دناقر نن مح دت ی  )

 ی )ره  مرعشی نجو

 نا جا: نی  نیدروس ت دیدية فی الو ه الاستدلالی علی ال ذهب الجعوریس    1427ايروانی، ناقر  )

 الله ندجم    قم: دفتر ح رت آيم2)ج  جامع ال سائلس    1426ندجم، مح دت ی  )

   قم: دفتر مؤلف أس  الحدود و التعزيراتس    1417تزريزی، جواد  )

   قم: دار الصدي ة الشدیدة )س  تت یح مزانی الأحکام: کتاا ال صارس    1426تزريزی، جواد  )

    قم: مرکز نشر اسراء 2۳)ج  تستیم   1۳۹0جوادی آملی، عزدالله  )

    قم: مؤسسه آ  الزیم )ع  20)ج  توصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشريعةس    140۹حرّ عاملی، مح د نن حسن  )

   قم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا )ع  الوصو  ال د ة فی أصو  الأئ ة )تک لة الوسائل س    1418نن حسن  )حرّ عاملی، مح د 

 له   قم: انتشارات دفتر معظماجونة الاستوتاءاتس    1424ای، سید علی  )حسیتی خامته

    قم: مؤسسه اس اعیلیان 2)ج  ال واعدإي اح الووائد فی شرح مشکلات    1۳87حلی، مح د نن حسن )فخر ال ح  ین   )

    قم: مؤسسه اس اعیلیان 7)ج  جامع ال دارک فی شرح ال ختصر التافعس    1405خوانساری، سید اح د  )

، های ف دی مسائل مستحدنهپژوهش   محارنه )افساد فی الارض  در ف ه شیعه، ح وس ايران و مذاهب اسلامی  1402رنانی کیا، رسو   )

1(2 ، 255-27۹  

   قم: مؤسسه امام صادس )ع  الرسائل الأرنعس    1415سزحانی تزريزی، جعور  )

 له   قم: دفتر معظماستوتائاتتا   سزحانی تزريزی، جعور  )نی

    قم: مؤسسه ال تار 2۹)ج  مدذاّ الأحکام فی نیان الحلا  و الحرامس    141۳سززواری، سید عزدالأعلی  )

 سازان ظدور امام عصر )عج    قم: زمیتهجامع الخلاف و الوفاسس    1421سززواری، علی  )

   قم: دفتر انتشارات اسلامی مزانی الو ه الوعا س    1425اکزر  )سیوی مازندرانی، علی

   تدران: انتشارات ويستار ح وس کیوری اختصاصی   1۳7۳شامزیاتی، هوشتگ  )

   قم: دفتر انتشارات اسلامی ار فی انورادات الإمامیةالانتصس    1415شريف مرت ی، علی نن حسین  )

 نا جا: نی   نی2)ج  مسالک الأفدام إلى تت یح شرائع الإسلامتا   الدين نن علی  )نیشدید نانی، زين

    قم: انتشارات فرهتگ اسلامی 2)ج  الورقان فی توسیر ال رآن نال رآن   1۳65صادقی تدرانی، مح د  )

    قم: انتشارات ح رت معصومه )س  2)ج  جامع الأحکامس    1417الله  )صافی گلپاي انی، لطف

    تدران: انتشارات فرهتگ سزز ۳)ج  جامع أحاديث الشیعةس    142۹طزاطزايی نروجردی، آقا حسین  )

 نتشارات اسلامی    قم: دفتر ا۳و  1)ج  ال یزان فی توسیر ال رآنس    1417طزاطزايی، سید مح دحسین  )



86      2، شماره 4سال  –هاي فقهي مسائل مستحدثه پژوهش 
 
 

 

    تدران: انتشارات ناصر خسرو 2)ج  مج ع الزیان فی توسیر ال رآنش    1۳60طزرسی، ف ل نن حسن  )

   تدران: انتشارات کتانخانه جامع چدلستون الاقصاد الدادی إلى طريق الرشاد   1۳75طوسی، مح د نن حسن  )

 تدران: ال کتزة ال رت وية لإحیاء الآنار الجعورية   ال زسوط فی ف ه الإمامیة   1۳87طوسی، مح د نن حسن  )

    تدران: دار الکتب الإسلامیة 10)ج  تدذيب الأحکامس    1407طوسی، مح د نن حسن  )

   قم: دفتر انتشارات اسلامی جامع عزاسی و تک یل آنس    142۹عاملی، نداءالدين )شیخ ندايی ث ساوجی، نظام نن حسین  )

    قم: دفتر انتشارات اسلامی 2)ج  غاية ال راد فی شرح نکم الإرشادس    1414مح د نن مکی  ) عاملی )شدید او  ،

    قم: انتشارات امیر قلم 2)ج  جامع ال سائلتا   فاضل لتکرانی، مح د  )نی

    نیروت: دار ال لاک للطزاعة و التشر ۳)ج  توسیر من وحی ال رآنس    141۹الله، سید مح دحسین  )ف ل

   تدران: انتشارات وزارت فرهتگ و ارشاد اسلامی م ارنه و تطزیق در ح وس جزای ع ومی اسلام   1۳7۹فیض، علیرضا  )

    تدران: دار الکتب الإسلامیة 7)ج  الکافیس    1407کلیتی، مح د نن يع وا  )

   تدران: انتشارات مجد ح وس جزای اختصاصی   1۳8۳گلدوزيان، ايرج  )

    تدران: ال کتزة الإسلامیة 5)ج  شرح الکافی   1۳82ح دصالح نن اح د  )مازندرانی، م

    تدران: مرکز نشر علوم اسلامی 4)ج  قواعد ف هس    1406مح ق داماد، سید مصطوی  )

 نا جا: نی   نی1)ج  شرح تزصرة ال تعل ینتا   مح دی خراسانی، علی  )نی

 الله مرعشی نجوی)ره     قم: انتشارات کتانخانه آيم۳)ج  ال صار على ضوء ال رآن و الستةس    1415الدين  )رعشی نجوی، سید شداام

   قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خ یتی )ره  ترين فري هنزرگ   1۳8۹مصزاح يزدی، مح دت ی  )

  18-12، 11، ش 24، دوره منشريه مکتب اسلا   فلسوه حدود و تعزيرات در اسلام  1۳6۳مکارم شیرازی، ناصر  )

    تدران: دار الکتب الإسلامیة 1)ج  توسیر ن ونه   1۳74مکارم شیرازی، ناصر  )

   قم: متشورات دار الأعلام ل درسة الإمام علی نن أنی طالب )ع  أنوار الو اهة فی أحکام العترة الطاهرةس    140۹مکارم شیرازی، ناصر  )

 طالب )ع     قم: انتشارات مدرسه امام علی نن انی1)ج  استوتائات جديدس    1427مکارم شیرازی، ناصر  )

 نا   قم: نیرساله استوتائاتس    14۳1مکارم شیرازی، ناصر  )

 ر    قم: نشر توک2)ج  دراسات فی ولاية الو یه و ف ه الدولة الإسلامیةس    140۹آنادی، حسیتعلی  )متتظری نجف

    قم: موسسه دار العلم 2و  1)ج  تحرير الوسیلةتا   الله  )نیموسوی خ یتی، سید روح

   قم: مؤسسة إحیاء آنار الإمام الخوئی موسوعة الإمام الخوئی )مزانی تک لة ال تداج س    1422موسوی خويی، سید انوال اسم  )

    قم: دفتر انتشارات اسلامی 1)ج  الحکومة الإسلامیة الولاية الإلدیة الإسلامیة أوس    1425مؤمن ق ی، مح د  )

    نیروت: دار إحیاء التراث العرنی 41)ج  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامس    1404نجوی، مح دحسن )صاحب الجواهر   )

 زدزدانی    قم: مؤسسه العلامة ال جددّ الوحید ال1)ج  مصانیح الظلامس    1424وحید ندزدانی، مح دناقر  )

   تدران: نشر میزان ا نشر دادگستر های ف ه جزانايستهس    141۹هاش ی شاهرودی، سید مح ود  )

 .   قم: مؤسسه اس اعیلیان2)ج  ف ه ال رآنس    1415يزدی، مح د  )
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